
 

 

 *ای تا حقیقت پدیدارشناسانههای صحنهچیزگونگی در تئاتر کانتور: از ابژه

 

 چکیده 

 نگاه در چیزگونگی مفهوم تحلیل برای مناسب بستری ای،صحنه هایابژه و اشیا از فردمنحصربه استفاده با کانتور، تادئوش تئاتر

 گیرد،می کار به معناساز و زنده عناصر مثابهبه بلکه ای،صحنه ابزارهای عنوانبه تنهانه را اشیا کانتور. کندمی فراهم پدیدارشناسانه

 مارتین رویکرد بر تکیه با پژوهش این. شوندمی بدل تاریخ و هویت خاطره، حاملان به و رفته فراتر ابزاری صرفا وضعیت از که عناصری

 نظریه در هایدگر. دهدمی قرار مطالعه مورد را کانتور شاخص نمایش پنج در ایصحنه هایابژه تحول و جایگاه ،«چیز» به هایدگر

 هاینمونه یمطالعه با پژوهش این. شودمی قائل تمایز پدیدارشناسانه حقیقت مثابهبه «چیز» و خنثی شی مثابهبه «ابژه» میان خود،

 شوند؟می تبدیل پدیدارشناسانه حقیقتی به و روندمی فراتر خود ابزاری وضعیت از چگونه اشیا که پرسدمی کانتور، تئاتر از مشخص

 فرایند در بلکه اند،گذشته بازنمایانده تنهانه ها،تابوت و خالی هایقاب کهنه، هایچمدان چوبی، هاینیمکت ها،مانکن مانند هاییابژه

 هایدگر، اندیشه امتداد در کانتور، تئاتر که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. شوندمی بدل متغیر جوهر و حضور با چیزهایی به اجرا،

 اشیا آن در که است فرایندی گذار، این. آوردمی فراهم وجودی و معنایی بار با چیزهایی به ایصحنه هایابژه از گذار برای ایعرصه

 .شوندمی تبدیل پدیدارشناسانه حقیقت حاملان به زمان، و تاریخ بدن، با نشینیهم در و رفته فراتر خود ایستای وضعیت از

 قت.ای، آشکارگی حقیهای صحنهابژه چیزگونگی، تئاتر تادئوش کانتور، پدیدارشناسی هایدگر، واژگان کلیدی: 

 

باشد که با راهنمایی می« ی شدگی در هنر تادئوش کانتورتبیین ش»مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان *

 نگارنده چهارم در دانشگاه هنر اصفهان ارائه شده است. مشاوره نگارنده دوم و سوم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قدمهم

یابد که چگونه می ی بازیگری تادئوش کانتور است. بازیگر کانتور به مرور زمان درهای شناخت شیوهترین راهتمرین با اشیا یکی از مهم

چیزی و گاه بیهودگی اشیا روزمره که به دلیل دیده شدن آموزد که از بیاشیا را با خود و خود را با اشیا تعریف کند. او همچنین می

خلق  اند، معنایی جدید بسازد و بازیگر شی کانتور راآیند و اهمیت بصری خود را از دست دادههای مکرر دیگر به چشم نمیو استفاده

هایش ها و بیانیهها و مصاحبهچیزی هستند که کانتور در کارگاهروند که سرشار و پر از بیاشیایی می غکند. کانتور و بازیگرانش به سرا

با در ارتباط قرار دادن آن با بازیگر، تبدیل به قسمت مهمی از یک اثر  چیزی یک شی را تنهاها بیاست. آنها یاد کردهبارها از آن

 و است پردازنظریه و صحنه طراح نویسنده،او . دارد تئاتر در جهانی شهرتی کانتور، تادئوش (.1395کنند )شریعتی قاهانی، هنری می

 ها،مجسمه ها،نقاشی) اشتجسمی کارهای برای اندازه همان به کانتور. کندمی هم بازیگری هایش،نمایش و 1کریکوتاژها یحاشیه در

 کانتور، تادئوش .است گذاشته تاثیر خودش یزمانه هنر بر پایداری، شکل به و است مشهور( هاهپنینگ ها،بندیبسته ها،چیدمان

 بودند هم یهمسایه کنیسه، و کلیسا آن، در که کوچکی روستای بود؛ ویلوپُله در واقع گالیسی روستای در ،1915 آوریل ششم متولد

 ویلوپُله مرده و کلاس مانند: مشهوری هاینمایش یسرچشمه و منبع که گمنامی روستای گذشت، آنجا در کانتور کودکی دوران و

، در یک 1956پا آثار  برتر کانتور: هشت .(1993)کوبیالکا،  درآمدند اجرا به جهان نقاط از بسیاری در که هایینمایش شد، ویلوپُله

، 1973های پشمالو های خواستنی و میمون، شکل1968، کوکا و دنا 1967 ، مرغ آبی1963، دیوانه و راهبه 1961ی روستایی خانه

، هرگز باز نخواهم 1986، بگذار هنرمندان بمیرند 1980، ویلوپله ویلوپله 1979های سال گذشته کجایند ، برف1975کلاس مرده 

های اجراهای کانتور همواره با ساختارشکنی خاص خود و زیر و رو کردن تمام سنت .1991، امروز روز تولد من است 1988گشت 

های ها و سبکها، مکتبوری از هنرهای دیگر و درآمیختگی بسیار از جنبشتئاتری پیشین همراه بود او با گنجاندن و تلفیق و بهره

توان با درک از آثار می(. 1391)میکلاشفسکی، اد دهای خاص و غیر عرف زمان خویش حسی عجیب میهنری گوناگون، به نمایش

های اجرایی آگاه باشد، اجراهای های سبکها و نامکه نامی برای آثار خود بگذارد و از روشکانتور به این نتیجه رسید که او بدون آن

جا با مبدعان فر کرد و در آنوقتی کانتور به امریکا س 1965آورده است. در سال خود را هپنینگ یا پرفورمنس به نمایش درمی

است. یکی کردهکه از این نام در اجراهایش بهره ببرد در واقع هپنینگ اجرا میها اعلام کرد که بدون اینآن هپنینگ ملاقات کرد به

بود. کانتور که  ی هپنینگبه شیوه« انداز دریاچشم»در ساحل بالتیک لهستان اجرا گردید، با عنوان  1967از اجراهای او که در سال 

هایی ذکر کرد که امروزه هنرمندان با خواندن های خویش را به شکل بیانیهاز خط فکری و هنری خاصی برخوردار بود، تمام اندیشه

مشی فکری کانتور تا حدودی آگاه شوند. بیانیه در آن زمان مختص احزاب دولتی و سیاسی بود، ولی برخی توانند خطهای او میبیانیه

دادن عقایدشان به دادند یا به طور واضح یا به صورت مخفیانه  راهی را برای نشانها نمیرو که اهمیتی به سیاستمندان پیشهنر

جا که کانتور خود را به عنوان عضوی از ها. از آنها، سورئالیستها، فتوریستوسیله بیانیه باز کردند. مکاتب گوناگون چون دادائیست

نیز دگرگون دید، طبیعی بود که برای علام افکارش از فرم بیانیه استفاده کند. با این حال او فرم بیانیه را گارد میهای آواناین جنبش

عنوان عناصر کمکی در طراحی صحنه و روایت داستان مورد استفاده ها( همواره به)ابژه در هنرهای نمایشی، اشیا(. 1393کرد )ویتز، 

ابزاری خود فراتر رفته و به حاملان معنا و تجربه  ها از نقش صرفابژهاز رویکردهای تئاتری مدرن، ا اند. اما در برخیقرار گرفته

کرد؛ هنرمندی  توان در تئاتر تادئوش کانتور مشاهدههای این تحول را میترین نمونهشوند. یکی از برجستهشناسانه تبدیل میزیبایی

های نمایشی تبدیل ی نیستند، بلکه به بخشی از حیات اجرا، حافظه جمعی، و حتی سوژهادیگر صرفا وسایل صحنه که در آثارش، اشیا

امروز روز تولد من هایی مانند کلاس مرده، ویلوپوله، ویلوپوله، بگذار هنرمندان بمیرند، هرگز باز نخواهم گشت و شوند. در نمایشمی

شوند. این ویژگیِ خاص در تئاتر کانتور، ی تولید معنا بدل میها، اشیاء دارای حضوری مستقل هستند و خودشان به سرچشمهاست



 

 

در  «چیز»روند و به ای در آثار کانتور از نقش ابزارگونه خود فراتر میهای صحنهکند: چگونه ابژهرهنمون می عمیقما را به پرسشی 

اسی چیزگونگی هایدگر، تحلیل کند که شوند؟ این مقاله در تلاش است تا از خلال خوانش پدیدارشنمعنای هایدگری تبدیل می

چگونه درصدد پاسخ به این پرسش است که  وهای کارکردی به چیزهای پدیدارشناسانه تبدیل چگونه اشیا در تئاتر کانتور از ابژه

وسایل نمایشی، بلکه عنوان تنها بهها نهزند که در آن، ابژهای را رقم میفقیر، مستعمل و فرسوده، تجربه کانتور با استفاده از اشیا

مطالعاتی در خصوص  کند تا خلااین پژوهش تلاش میشوند؟ شناسانه ظاهر میزیبایی هایی مستقل با هویتنوان موجودیتعبه

 .در تئاتر کانتور را پر کند و خوانشی نو از ارتباط میان ابژه، چیز و حقیقت در هنرهای نمایشی ارائه دهد دیدارشناسانه اشیاجایگاه پ

 

 تحقیقروش 

گیری از رویکرد کیفی و پدیدارشناسانه، به بررسی جایگاه اشیا در تئاتر تادئوش کانتور از منظر چیزگونگی مارتین این پژوهش با بهره 

پردازد. از آنجا که هدف این مقاله تحلیل نحوه گذار اشیا از وضعیت ابزاری به چیزهای پدیدارشناسانه در اجراهای کانتور هایدگر می

تر تجربه زیباشناسانه و ها انتخاب شده است. این روش امکان فهم عمیقعنوان روش تحلیل دادهاست، رویکرد پدیدارشناختی به

تفسیری است که بر پایه پدیدارشناسی -از نوع کیفی و تحلیلیاین مطالعه آورد. ها در صحنه تئاتر را فراهم میشناختی ابژههستی

هایی عنوان موجودیتای، بلکه بهعنوان ابزارهای صحنهتنها بهدر این چارچوب، اشیا در تئاتر کانتور نه هرمنوتیکی شکل گرفته است.

ویژه مفهوم گیرند. برای این منظور، از فلسفه هایدگر، بهیابند، مورد مطالعه قرار میشناسانه میکه در روند اجرا آشکارگی هستی

 ترینمعروف 1927 سال هایدگر در مارتیندر آثار او، برای تحلیل اشیا در پنج نمایش کلیدی کانتور استفاده خواهد شد.  2چیزگونگی

 یک صورتبه بار نخستین «اثر هنری خاستگاه». رود فراتر هوسرل موضوع از کوشید و کرد منتشر «زمان و هستی» نام به را اثرش

 کرسی بر او نشستن کهچنان بود هوسرل برحق وارث هایدگر بسیاری نظر به». شد ایجاد تفرانکفور در 1935 سال درسخنرانی 

 پدیدارشناسی حق به پرورش و بسط نمودار هایدگر فلسفه نتیجتا است؛ آن گواه هوسرل، خودِ سفارش به فرایبورگ در هوسرل

 برخاست آن با مخالفت به یا پدیدارشناسی از دفاع به توانمی کار هایدگر درپدیدارشناسی  منطقی نتیجه به نظر با است؛ هوسرل

 نوعی به همیشه هر پدیداری که آنجا از. نامدمی پدیدارشناسی وجودشناسی را حل مسائل در خود هایدگر روش (. اساسا1392ً)علیا، 

 پیدا وجودی هویتی پدیدارشناسی هایدگر برای. کندمی اندام موجودات عرض وجود قالب در همیشه نیز وجود است، وجود از حاکی

 در پدیدارشناسی هایدگر پس. باشد وجود سویبه ما راهگشای تواندمی که است موجودی بارز دازاین مصداق میان این در و کندمی

 آغازین نقطه را )دازاین( انسانی وجود فقط ی موجودات،همه میان از هیدگر واقع، در. انجامدمی دازاین وجودی پدیدارشناسیبه نهایت

دارد. )حسینی و  تقدم سایر موجودات بر هستی نمایاندن در دازاین زیرا نیست؛ دلیلبی این انتخابش البته و داندمی هستی شناخت

 (. 1398پور، حسین

 

 پژوهش پیشینه

 کانتور آثار روی «کانتور تادئوش تئاتر در واقعیت کشف: فرازمانی بازنمایی» عنوان تحت ایمقاله در 1992 سال  کوبیالکا میخائیل

 مانده تنها اکنون، ما کانتور، مرگ با»: گویدمی آن از جایی در. است شده چاپ درام تئوری و نقد یمجله در که. است کرده مطالعه

 را خاطراتش و آثار کردیم سعی و زدیم قدم کانتور اتاق در انگار زنیم،می قدم صحنه اطراف در. هستیم کارهایش یمحاصره در و

 با صفحه 271 در مفصلی تحقیقی کتاب تویتچین میشا (Kobialka, 1992) «داد تکان را ما پیشتر ثانیه از کسری که کنیم پیدا

 با هنری شیِ  جایگزینی این»: گویدمی چنین آن از جایی در. است منتشرکرده «واقعیت طبیعی غیر بازنمایی: مرگ تئاتر»  عنوان

 مادی، و داستانی حال، و گذشته مخاطب، و بازیگر بین یرابطه سازِ زمینه کانتور زعم به( «تحقیرشده» یا «ناچیز)» واقعی شی یک



 

 

 به عنوان با مقالهای در  کوارسکی. جی. آلن (Twitchin, 2016) «نمایش در خودش نقشِ  میانه این در همچنین و مرده و زنده

 داشت؟ دیگر بسیاری با تفاوتی چه کانتور»...: گویدمی چنین شد، منتشر و چاپ  تئاتر دانشکده آثار در 1998 سال که کانتور احترام

 آن بابت تریسنگین هایهزینه اغلب و داشتند قوی سیاسی مواضع اندازه همان به که تئاتر هنرمندان آن، از پس و جنگ طول در

 بدبینی، در سعی و صحنه روی قهرمانی ضد تهاجمی، نگرش یک ایجاد جنگ از پس کانتور متناقض استراتژی کردند؛ پرداخت

 بداهه و پذیرمسئولیت کارنوالیِ هایشخصیت او. دارند را مخاطب فریب قصد که نمایشی هایتکنیک از بسیاری حذف و ناچیزسازی

 مایکل (Kuharski, 1998« )...کردند کار او با جدیت با و همیشه که داد پرورش خود نمایشی گروه برای ناشی آماتورهای از کار

 که کردند منتشر دیگر آیندههای دیگر، هایگذشته: کانتور تادئوش حافظه عنوان با کتابی 2018 سال در:  زارسکا ناتالیا و کوبیالکا

 مجموعه این مفصلِ هایبخش از یکی. است شده نوشته کارهایش و کانتور یباره در که است مقالاتی از ایصفحه 547 یمجموعه

 160 یصفحه در. استشده نوشته صفحه 160 در (Twitchin, 2016) تویتچین میشا قلم به که دارد نام«  دوشان از بعد کانتور»

 است ممکن را اشیایی چنین نمودِ ما دوشان، از پس شاید کند؟می پیشنهاد کانتور که نامید توانمی چه را شی نوع این»: استآمده

  جدید ادیان مطالعات مرکز 2000سال المللی بین کنفرانس به شده ارائه مقاله در  بوئر ادگار. جی«. ...کنیم درک «شاعرانه» قالب در

 معنای به کانتور سفرهای»: نویسدمی  رتبه ترینپایین واقعیت و کنوتیک تئاترشناسی: کانتور تادئوش عنوان با لتونی، ریگا، دانشگاه ،

. دهدمی رخ جغرافیایی فضای محدوده در سفر واقعی زندگی در که حالی در است واقعیت مختلف سطوح یا فضاها در سرگردانی

 تجربه و حافظه اعماق به بیرونی دنیای از هدایت نگری، درون که شودمی استفاده روشی توصیف برای کلی طوربه او سفر هایاستعاره

 بدون و وقفه بی سفر یک عنوانبه هنر و زندگی حتی توجهی، قابل طوربه« .کندمی عمل هنری خلاقیت واقعی ابزار عنوانبه گذشته،

 رو، این از. شوندمی گرفته نظر در «ضعیف واقعیت» «صفر» هایحوزه و «خلاء» از پس فرآیندی جستجوی با مطابقت در پایان

 دنبال به بیهوده و ندارد خودش برای جایی نیست، خانه در است، «ابدی سرگردان» که کندمی ثابت اغلب کانتور سرگردان هنرمند

 زندگی فلسفه است، اشبومی جامعه از او پارادایمیک گسست مستقیم پیامد سرگردان خود تبعیدی وجود که آنجایی از. گرددمی بندر

 با ایمقاله  کوبیالکا مایکل«.  کنممی حمل انبانم در خودم با را وسایلم تمام من»: دریافت باستانی عقلانی جمله در توانمی را او

 منتشر  نمایشیهنرهای یمجله در  تی.آی. ام انتشارات توسط 2006 سال در  مدرن پست یکتابچه: کانتور تادئوش یتجربه عنوان

 صحنه روی ابژه کمک با و کندمی مجسم صحنه روی را اشاندیشه مردگان کلاس در کانتور: خوانیممی مقاله این از جایی در. کرد

 در آنچه از را خود تا[ دهدمی انجام را کار این] اما کند،می فکر خود یگذشته «تاریخ» به که کندمی بیان را حالتی تاکید و تکرار با

 کند مجبور را ما تکرار این کانتور، تعبیر به شاید(. آینده) کند فکر دیگر ایگونه به بتواند نهایت در و کند رها اندیشدمی حاضر، حال

 از فرآیندی تکرار این شاید. نگردانیم روی کند،می محافظت شک از را ما آگاهی که رویدادهایی از و کنیم رها را خود پارسایی که

 را ما تاریخ، یادآوری حین در شاید. کندمی مشخص را سکوت خطوط که کلماتی با دهد،می شرح را اولیه فراموشی که است تاریخ

 در استانگریت پاول (. (Kobialka, 2006کنیم تصدیق و بیان دیگری، حضور در را خودمان یلحظه این بودن تاریخی کند،می وادار

 عنوانبه کانتور تادئوش تئاتر در صحنه هایچهره» عنوان تحتِ ایمقاله در 2021 سال ژوئن 23 تاریخ به استفان کاردینال دانشگاهِ

 بازتاب او هنر گفتمان ساخت عناصر از یکی» که است رسیده نتیجه این به و کرده مطالعه کانتور آثار روی «تصویر ساخت عنصر یک

 از بخشی تاریخ به ارجاع. کندمی معرفی صحنه در را تاریخی هایشخصیت و دارد اشاره تاریخ به هایشبیانیه و هانوشته در در شده

 در (.Stangret, 2021) «است دوانده ریشه کارهایش در عمیقاً تاریخ و سنت دیگر،سوی از بود، کانتور بودن آوانگارد و خلاقیت

 در( 1390) همکاران و ثروتی. است شده پرداخته مطالعه به کانتور تادئوش آثار روی بر بیش و کم فارسی هاینامهپایان از شماری

 تئاتر یمقوله بر تاکید با« (گروتوفسکی یرژی و کانتور تادئوش) لهستان تئاتر کارگردان دو اجرایی هایشیوه» عنوان با اینامهپایان

 دو این هایشخصیت گیریشکل در جنگ و کلیسا خانواده، کلیدی نقش لهستان، تئاتر یپیشینه همچون هاییبخش در تجربی



 

 

 ایصحنه اجراهای در آن مفهوم و شی» عنوان با( 1391) همکاران و ناصری ینامهپایان. اندپرداخته هاآن تئاتر پردازش و کارگردان

 این در اشاجرایی تفکرات و او جستجوی روند و اندپرداخته لهستانی سبک صاحب کارگردان این خاص تجربیات به «کانتور تادئوش

 صحنه بر شاعرانه فضای خلق» عنوان با را نمایش اجرای در شاعرانه فضای و شعر عملکرد ،(1393) میرزاده. داشتند نظر مد را باب

 اینامهپایان. دهندمی قرار تحلیل مورد را برده نام نمایش و کنندمی بررسی «کانتور تادئوش توسط ویلوپله ویلوپله اجرای به استناد با

 قاهانی توسط 1395 سال در «بازیگر نقش بر تاکید با مدرنیسمپست ینظریه براساس کانتور تادئوش نمایشی آثار بررسی» عنوان با

 پرداخته کانتور نمایشی آثار در هاآن واکاوی به مدرنپست تئاتر هایویژگی بررسی ضمن پژوهش این در که شده نوشته همکاران و

 مفهوم بررسی». کندمی اثبات داد، قرار مدرنپست تئاترهای بندیدسته در توانمی را کانتور هاینمایش که را فرضیه این و شده

 همکاران و یاسمی از است اینامهپایان عنوان« (بمیرند بگذارهنرمندان مرده، کلاس ویلوپُله، ویلوپُله) کانتور مرگ یگانهسه در زمان

 ایصحنه مفهوم به که داندمی شعر و نقاشی از فضایی تبلور را او اجراهای و پرداخته کانتور آثار در فضا و زمان مفهوم به که( 1396)

 /تئاتر در اشیا یا اجراگر/بازیگر تعامل بررسی» عنوان با اینامهپایان در ،(1398) همکاران و نیاموحدی. است یافته دست زمان از تازه

 صحنه به کارگردان دو این کار شیوه و آثار و زندگی به پرداختن ضمن «کانتور تادئوش و گروتوفسکی یرژی آثار به نگاهی با اجرا

 تاکید با) مدرنپست تئاتر کارگردانی در گراییکمینه کارکرد». است شده پرداخته نیز شی مسئله و بازیگری هایسبک بازیگر نمایش

 شده، انجام( 1399) همکاران و شجاعی توسط که است اینامهپایان عنوان« (کانتور تادئوش تجربیات در بازیگر عنصر مینیمالیسم بر

چگونگی »ی مقاله 1400در سال . است کرده بررسی مینیمالیسم منظر از را مدرنپست تئاتر کارگردانی هایگونه پژوهش این

دهد در روی برخی آثار هنرمندان مدرن انجام شده که نشان میالملوک مصطفوی بری شمسنوشته« ی هایدگر با هنر مدرنمواجهه

ی مقاله 1401در سال  زرگ را در آشکارگی حقیقت دارد.ی هایدگر هنر مدرن نیز قابلیت و توان ایفای نقش و کارکرد هنر باندیشه

ونک ردیابی تخاصم بنیادین در دو نقاشی امپرسیونیستی )با تکیه بر نظرگاه مارتین هایدگر( توسط شیدا نصیری و مرضیه پیراوی»

ها مورد کشف وجوه پنهان در آنبه نگارش درآمد و در این مطالعه با مددگیری از پدیدارشناسی هرمنوتیکی تاویلی، حقیقت به مثابه 

 هایدگر به چیز صورت نگرفته نگاه از کانتور تادئوش آثار تحلیل زمینه در پژوهشی هیچ که است ذکر قابل تحلیل واقع شده است.

 .نماید مطالعه براساس رویکرد مذکور کانتور تادئوش در آثار را سوژه و ابژه حضور موقعیت کوشدمی پژوهش این بنابراین،

 

 

 اثر هنری  و هایدگر

. شدمی آشکار آدمیان بر که بود هستی همان حقیقت، زمانی. داندمی آشکارگی آن، یونانی اصیل معنای به هایدگر را حقیقت واژه»

 لزوما هست، که را آنچه و کنندمی فرض جدا هم از را دو این مردمان امروز رو این از. است شده پنهان حقیقت یا هستیاکنون 

. شودمی آغاز چیست، اثر هنری سرآغاز و منشاِ  که پرسش این با اثر هنری منشاِ  ی(. رساله83: 1400)احمدی،  «پندارندنمی حقیقت

 هست که چنان هست چیزی آنچه. هست که گونه آن و هست آنچه. هست چیزی آن به و آن از که است آنی منشاِ »: هایدگر گفته به

 هنر، که بجوییم باید جا همان را هنر ذات و...( »1400)احمدی،  «است آن ذات برآمدگاه چیزی هر منشاِ. نامیممی چیز آن ذات را

 اثر هنری گونگیشی طرح با سپس ( هایدگر1400)احمدی،  «...رسدمی تحقق به که است اثر هنری در هنر اصل، در. هست شک،بی

ی شبکه و روابط از ایمجموعه اثر که دهدمی نشاناثر هنری  بودن شی. یابدمی تعین شی با آغاز در اثر هنری دارد کهمی بیان

 کندمی بیان را اصطلاح این سرگذشت وی لذا و نیست شودمی متبادر ذهن به امروز آنچه شی از وی منظور چند، هر. هاستنسبت

 و محسوسات وحدت عرض، و جوهر مثابه به شی یعنی است، داشته وجود شی از تلقی سه تاریخ طول در چگونه که دهدمی نشان و



 

 

 ابزاری با اثر هنری بودن شی که دهد نشان و کند بیان اثر هنری رخدادگی براساس را شی بودن شی کوشدمی وی اما،. صورت و ماده

 (.1400)احمدی،  است متضایف داشتنتو دستی  وجود و بودن

 

 پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر

کند و ضمن کوشش برای هایدگر در پدیدارشناسی هرمنوتیکی خود به شکل معناداری در پدیدارشناسی هستی تامل میمارتین 

و « عالم»کند. در فلسفه هایدگر با دو لفظ های هستی برای به آشکارگی رساندن خود نیز یاد میشناسی هستی از امکانهستی

ات خود میل به گشودگی و آشکارگی دارد؛ اما وجه مادی یا زمین، پیوسته، سعی شویم. حقیقت، در ذرو میپی در پی روبه« زمین»

چه که حقیقت را مستور نگاه در پوشیده نگاه داشتن حقیقت دارد. عالم همان میل به آشکارگی و نامستوری حقیقت است و زمین آن

ای از حقیقت بر ما عیان کشمکش دایمی است که گاه گوشهبرند و از میان این دیگر به سر میدارد. این دو، در نزاع دایمی با یکمی

آشکارا قرابت میان قلمرو هنر و  ورزد و(. در این راه هایدگر بر نقش تعیین کننده هنر تاکید می1392گران، گردد )ریختهمی

کند. در گری میستوری، جلوهماند و در عین مگری، مستور میشود. در هنراست که حقیقت در عین جلوهپدیدارشناسی را یادآور می

شود؛ تا از طریق آن، وجهی از راز هستی نموده گردد. عالم عرصه این پیکار دایمی چهره نمودن و چهره نهان داشتن روزنی باز می

ین خواهد اشود خود را آشکار سازد؛ اما زمین عرصه فروبستگی و درخودماندگی است و میکوشد تا بدان جا که میفتوح است و می

شود و در ای محدود میجاست که این فتوح در مرتبه(. اثر هنری آن1392ای نگاه دارد )هایدگر، انفتاح را محدود کند و در مرتبه

رسد. این نزاع و پیکار بنیان عالم و در عین حال، عین هارمونی و هماهنگی است که ای از حقیقت به آشکارگی میعین حال، گوشه

از نظرگاه هایدگر، دازاین به دلیل برخورداری از قابلیت برون ایستایی (. 1392شوند )خاتمی، حقیقت نمایانده می از بطن آن وجوهی از

خود امکان فرارفتن از خود و شناخت هستی خود و هستیبه مفهوم کلی را داراست. در پرتو مفهوم زاین و دازاین، هایدگر مفهوم هنر 

هایش به نام سرآغاز کار هنری ترین رسالهتاویل هرمنوتیکی هایدگر از هنر در یکی از مستقل (.1391کند )بووی، را نیز تفسیر می

اند. کند که هنرمند و اثر هنری هر دو از آن نشات گرفتهای یاد میارائه شده است. در این رساله، وی از هنر به مثابه آن سرچشمه

داند، به این معنا که یابد، هنر را تمثیل میکه هنر در آن عرصه وجود میسپس، هایدگر در مسیر تاویل اثر هنری به مثابه چیزی 

چسباند. هایدگر معتقد است آثار هنری، خودکفا افکند؛ یعنی صورت را به معنا و ظاهر را به باطن میهنر دو مرتبه را به هم می

کانی برای مفتوح نمودن هستی است. عنصر شاعرانه (. هنر ام1392گران، شان در خودشان است )ریختههستند به این معنی که غایت

سازدو تاثر کار هنری در کار بودن آن بلکه در تحولی است که از طریق کار شود و موجود را ظاهر و پدیدار میهنر موجب فتوح می

هنگامی که یک کفش تر خواهد شد: (. این امر با یک مثال روشن1393کشد )پیراوی، هنری، در نامستور شدن موجودات، پیش می

های زن روستایی را به تصویر سازد؛ اما وقتی ونگوگ پرده کفشسازد، البته، آن را برای غایتی در بیرون از کفش میکفشی را می

سازد. پس در نقاشی ونگوگ حقیقت کفش به ظهور آمده است. حقیقت کفش نامستور کشد، آن را برای غایتی بیرون از آن نمیمی

(. به گفته هایدگر، یونانیان این نامستوری موجود را حقیقت نامیدند. حقیقت یعنی انکشاف حجاب Heidegger, 1950شده است )

گران، نشاند. نشاندن در این جا به معنای به قیام آوردن است )ریختهو نامستوری. در اثر هنری حقیقت یک شی خود را در کار می

گشاید و از مصادیق تحقق حقیقت است. اثر هنری به طریق خود وجود موجودات را می (. هنر با حقیقت سر و کار دارد. هنر1392

آورد که از پیکار میان زمینن و عالم حقیقت سر بر کند و زمینی را فراز میسازد. هنرمند در اثر هنری عالمی را اقامه میمنکسف می

چه مسلم است در مفهوم (. آن1393و پیراوی،  1392ان ، گرکشد. این تقابل میان ظهور و خفا یعنی تحقق حقیقت )ریختهمی

حقیقت نوعی آشکارگی همواره مشهود است؛ به باور هایدگر کارکرد عمده هنر فراهم آوردن امکان آشکارگی برای هستی است )گایر، 

به هستی امکان بدهد که خود  کند، تا(. در بحث هایدگر تولید هنر به منزله تلاش و نبردی است که هنرمند بر خود هموار می1395



 

 

کند و مارتین هایدگر در پدیدارشناسی هرمنوتیکی خود به شکل معناداری در پدیدارشناسی هستی تامل میرا آشکار سازد )همان(. 

در  در کار نشاندن حقیقت(. 1395نماید )هایدگر، ضمن تعریف مفهوم انسان به مثابه دازاین رابطه هستی و انسان را نیز تعریف می

نشاند و به این ترتیب، وجوه پنهانی از حقیقت را به آشکارگی آوردن زمین و عالمی است که هنر کنار هم میهنر، محصول گرد هم

 (. 1395افکند )هایدگر، می

 

 های پژوهشیافته

 چیزگونگی در تئاتر کانتورو  مسئله چیز در فلسفه هایدگر 

بدل « چیز»ای خود خارج شده و به ، از وضعیت ابژهکند که چگونه یک شیرا مطرح مین هایدگر در مقاله چیز، این پرسش بنیادی 

سازند. در آشکار میکنند، حقیقت خود را ای که با جهان و انسان برقرار میشود. او بر این باور است که چیزها تنها از طریق رابطهمی

ای ای در اختیار انسان نباشد، بلکه به موجودیتی پویا و معنادار در شبکههشود که دیگر صرفا ابژزمانی به چیز تبدیل می این نگاه، شی

)شعیری،  "است "من "با دنیای پیرامون  "من "زیستی پدیداری ی همدر این رابطه تغییر و معنا زاییده"از روابط و معانی بدل گردد. 

 کند که یک کوزه، صرفااستدلال میکند. او لی استفاده میتر شدن این موضوع، هایدگر از مثال کوزه سفابرای روشن .(113: 1386

کند، فضای خالی درون آن و نقشی است که ای از مواد )گل، آب، حرارت( نیست، بلکه آنچه کوزه را به یک چیز تبدیل میمجموعه

عنوان یک ظرف و ط با عملکرد آن بهسازد، تنها در ارتباکند. این فضای خالی، که ماهیت اصلی کوزه را میدر تجربه انسانی ایفا می

کنند که درون دهد که چیزها تنها زمانی چیزگونگی خود را آشکار مییابد. این دیدگاه نشان میدر نسبت با جهان پیرامونش معنا می

 فاقد معنا است.و  بتهایی ثاعنوان ابژهه، نقطه مقابل تلقی سنتی از اشیا بهیک شبکه از روابط، تجربه و معنا قرار گیرند. این نگا

دهد که چیزها تنها از طریق ارتباط با جهان و دازاین را مطرح کرده و نشان می« چیز»و « ابژه»، تمایز میان همچنین در مقاله مذکور

از شوند که آشکار می« چیز»عنوان هایدگر، اشیا زمانی بهدر تفکر بر اساس چیزگونگی بنابراین کنند. حقیقت خود را نمایان می

ها از طریق تغییر جایگاه و این دگرگونی در ابژه هایی برای تفکر و ادراک بدل شوند.کارکرد روزمره خود فاصله بگیرند و به ابژه

چیزها زمانی و  کنند، اشیا تنها در بستر تاریخ و تجربه زیسته معنا پیدا میبنابراین همان طور که گفته شد دهد.ها رخ میمعناهای آن

طور و همین ای اندیشیدن و مواجهه تبدیل شوندبه موضوعی بر و شوند که هستی مستقل خود را آشکار کنندچیز ظاهر می مثابهبه

نوان عدهند، بهاما وقتی که دیگر کارکرد خود را از دست می ،شوندعنوان چیز ظاهر نمیتند، بهابزارها تا زمانی که در حال استفاده هس

های چوبی و ها، چرخهای قدیمی، مانکنچمدان، عکس صندلی، ور در آثار خود، اشیائی همچون میز،کانت .دشونچیز آشکار می

عنوان وسایل فقط بهدهد. این اشیا، برخلاف تئاتر سنتی، نهعنوان عناصر اساسی صحنه مورد استفاده قرار میرا بهو... های خالی قاب

مرور، از طریق تعامل با بازیگران و تجربه به و شوندحاضر توانند میها از در نمایشعنوان موجوداتی زنده و معناسای، بلکه بهصحنه

 بنابرایندارد،  3حقیقتکنند. این فرایند شباهت نزدیکی به دیدگاه هایدگر درباره آشکارگی چیزگونگی خود را آشکار میمخاطب، 

 کار گرفته شود.تئاتر کانتور و نحوه استفاده او از اشیا بهای بنیادین در تحلیل تواند به شیوهاین نگرش هایدگری، می

  

 ها با چیزگونگی و ارتباط آنتادئوش کانتور  ی منتخبهانمایش

عنوان عناصر زنده و معناآفرین طور مداوم از اشیا بهثیرگذارترین کارگردانان تئاتر قرن بیستم، در آثار خود بهاتادئوش کانتور، یکی از ت

جان بازنمایی های بی( که تجربه نوستالژی و حافظه جمعی را از طریق مانکن1975های او، از کلاس مرده )استفاده کرده است. نمایش

دهد، همگی بر محور ( که خشونت تاریخی را از طریق اشیائی مانند دوربین عکاسی بازتاب می1980کند، تا ویلوپوله، ویلوپوله )می

(، کانتور به فرسایش هنر و جایگاه هنرمند در دنیای مدرن 1985اند. در بگذار هنرمندان بمیرند )تعامل میان انسان و ابژه شکل گرفته



 

 

های وارونه و میز، صندلی از طریقیمی همچون زمان، هویت و نوستالژی را (، مفاه1988پردازد، در هرگز باز نخواهم گشت )می

کند و بازنمایی میهای پیشین های نمایشها و ابژهپارچه بزرگ سیاه و همچنین تکرار صحنه ،نظامیهای لباسهای کهنه، چمدان

های خالی به و قاب صندلیق اشیائی همچون میز، (، واپسین اثر او، فرآیند مرگ و فقدان از طری1991در امروز روز تولد من است )

ای از وضعیت ابژه شوند کهای هستند، بلکه به چیزهایی بدل میتنها وسایل صحنهآید. در هر یک از این آثار، اشیا نهمی نمایش در

است که در آن، حقیقت از دل هایدگر دیدگاه در   شوند. این فرآیند، همان آشکارگیخود فراتر رفته و به حاملان حقیقت تبدیل می

 .یابدمی پوشیدگی خارج شده و در نسبت با دازاین، حضوری پویا و معناساز

 

 بحث

 « کلاس مرده» .۱

و  ، مفهوم حضور و غیاب، حافظه، مرگترین آثار تادئوش کانتور است که در آنشده( یکی از شناخته1975نمایش کلاس مرده )

عنوان عناصر فعال در عنوان وسایل صحنه، بلکه بهتنها بهها نهفرد بازنمایی شده است. در این نمایش، ابژهشکلی منحصربهخاطره به

 جنگ و تاریخ است که در آن، اشیا ای جمعی ازتولید معنا حضور دارند. این نمایش، ترکیبی از خاطرات شخصی کانتور و تجربه

های چوبی، شوند. در کلاس مرده، اشیایی مانند نیمکتای پیدا کرده و به حاملان معنا تبدیل میابزار صحنهکارکردی فراتر از 

های قدیمی، در ابتدا یادآور کلاس درسی معمولی هستند، اما با پیشرفت نمایش، و کتاب های مدرسهانند، لباسمهای مانکنعروسک

ترین های چوبی ابتدایی، نیمکتاین نمایششوند. در رفته تبدیل میو زمان ازدست ایبشده، حضور غاز خاطرات فراموشبه نمادهایی 

ها در نگاه نخست، این نیمکتطور که گفته شد همان کنند.هایی که حافظه را حمل میابژه هایی هستند که در صحنه حضور دارندابژه

هایی ها به نشانهاند. اما در روند اجرا، این نیمکتها نشستهی آنجایی که کودکان در گذشته رو ،یادآور یک کلاس درس سنتی هستند

های چوبی دیگر کارکرد آموزشی ندارند، در این نمایش، نیمکتند. شورفته، حضورهای غایب و زوال خاطرات تبدیل میاز زمان ازدست

مانند شاهدان خاموش، حضور کسانی را یادآوری ها کنند. آناند که حافظه و گذر زمان را حمل میهایی تبدیل شدهبلکه به ابژه

هایی از گذشته آموزان بودند، اکنون تبدیل به نشانههایی که زمانی جایگاه دانشکنند که دیگر در این مکان نیستند. نیمکتمی

مانند هستند که های مانکنعروسکجان یا های بیمانکنهای این نمایش، ترین ابژهاند. از مهماند که تنها در ذهن باقی ماندهشده

ها در ابتدا یادآور کودکان کلاس این مانکن ،اندکه به اشیا تبدیل شده هاییانسان اند.ها نشستهآموزان روی نیمکتجای دانشبه

 اند و نه شیها نه انسان، مانکنشوند. در این نمایشهایی از ازخودبیگانگی، مرگ و خاطره میتدریج تبدیل به نشانههستند، اما به

هایی هستند که به ابژه تبدیل ها نماد انسانبلکه در وضعیت تعلیقی میان حیات و مرگ، حضور و غیاب قرار دارند. مانکن ،صرف

کنند. این ترکیب، تضاد ها حرکت میکه بازیگران زنده در کنار آناند، بدون هیچ واکنشی، درحالیها در سکوت نشستهاند. آنشده

ها رساند. چیزگونگی در اینجا به این معناست که این عروسکو انسان را به اوج می و مرگ، خاطره و فراموشی و شی ان زندگیمی

 نگاهشوند در آشکار می« چیز»عنوان هایی در صحنه، بلکه حاملان معنا هستند که در نسبت با تاریخ و خاطره، بهفقط ابژهدیگر نه

ای فقط بخشی از دکور صحنه، بلکه نشانه، نهاشیا مربوط به کلاسشوند. خ و تجربه جمعی آشکار میهایدگر، چیزها تنها در بستر تاری

های قدیمی و کتاب ها قرار دارندای که روی مانکنهای مدرسهلباس. ی تفکر و شکست انتقال فرهنگی استاز پایان دانش، خاموش

آموزان ، که زمانی بخشی از زندگی دانشاند. این اشیادر خود منجمد کرده هایی هستند که زمان راشوند، ابژهکه در صحنه دیده می

اند که در یک وضعیت معلق قرار دارند. هایدگر معتقد است که چیزها از خلال زمان معنا هایی از گذشتهاند، اکنون تنها بازماندهبوده

ای از حضور ها ردپایی از گذشته و نشانهآن ،پوشیدن نیستند هایی برایهای مدرسه، در این نمایش، دیگر لباسکنند. لباسپیدا می

 ها رخت بربسته استهایی که دانش از آنعنوان ابژهشوند، بههای قدیمی، که دیگر خوانده نمیاند. به همین ترتیب، کتابرفتهازدست



 

 

زمان در خود دارند تبدیل ، از طریق تغییر جایگاه و مفهوم، به چیزهایی که حافظه و فراموشی را همشوند. این اشیادر صحنه ظاهر می

در نسبت با توانند می هاابژهدهد که چگونه ها، نشان میجایی معنای ابژهبهدر نمایش کلاس مرده از طریق جاچیزگونگی شوند. می

رفته های چوبی از کارکرد آموزشی خود خارج شده و به نماد حضورهای ازدستبدل شوند. نیمکت چیزبه  انسان، حافظه و تاریخ

 کانتورو انسان قرار دارند.  ند که در وضعیت بینابینی میان شیشده هستای زندهخاطره جان، نمادی ازهای بیند. مانکناتبدیل شده

 کنند. ه مواجهه با ماهیت زمان، مرگ و ازخودبیگانگی مخاطب را وادار ب و دهد تا خودشان را آشکارها اجازه میبه این ابژه

 

 
ها همخوان ای که با رنگ آندهد و سوژهرا نشان می جان در کلاس مردههای بیمانکنثبت شده توسط نگارنده  تصاویر -1تصویر 

، اندمیان یادآوری و فراموشی معلق که اندهاییبه مثابه ابژه هاشده تا بیشتر مرز بین سوژه و ابژه را محو کند و همچنین مانکن

 کنند.رفته را پدیدار میچیزهایی که حقیقت زمان ازدست

 

 « ویلوپوله، ویلوپوله». ۲

( یکی دیگر از آثار برجسته تادئوش کانتور است که در آن، مفهوم خشونت تاریخی، حافظه، 1980نمایش ویلوپوله، ویلوپوله )

ثر، همچون سایر گیرد. کانتور در این اقرار می مطالعهها و چیدمان صحنه مورد ازخودبیگانگی و بازنمایی رنج جمعی از طریق ابژه

کند. ها را به حاملان تاریخ و تجربه انسانی تبدیل مییت معمولی و کارکرد عادی خود خارج کرده و آنرا از وضع هایش، اشیانمایش

دهد های کهنه، نشان میو لباس های متروکها، میزها و صندلیانهایی مانند دوربین عکاسی، چمدویژه از طریق ابژهاین نمایش، به

شوند که از کارکرد آشکار می« چیز»عنوان زمانی به چیزگونگی، اشیا نگاهیابند. در میکه چگونه چیزها در بستر تاریخ، هویت و معنا 

هایی ای برای استفاده نیستند، بلکه به ابژهجایی که دیگر تنها وسیله ،ر یک وضعیت بینابینی قرار بگیرندابزاری خود فاصله گرفته و د

فقط وسایل صحنه، ها دیگر نهدهد که آنای رخ میگونهردیسی در اشیا بهشوند. این فرآیند دگتبدیل میهستند، حاملان معنا  که

های این نمایش، دوربین عکاسی است که در ابتدا ترین ابژهبلکه عناصر روایتگر تاریخ، خشونت و حافظه جمعی هستند. یکی از مهم

ترل، خشونت و تهدید گون شده و به نمادی از کنابزاری برای ثبت خاطرات و مستندسازی است، اما در روند نمایش، معنای آن دگر

مثابه چیز ظاهر هایدگر معتقد است که یک چیز زمانی به کند.حرکت می ای مستندساز تا عامل خشونتاز ابژه و شودتبدیل می

زاری برای گرفتن اب در این نمایش، دوربین دیگر صرفا مل تبدیل شود.اادی خود شکست بخورد و به موضوع تشود که در کارکرد عمی



 

 

 درشود. عنوان شیئی که قدرت ضبط و ثبت را در خود دارد، عاملی برای نظارت و حتی اعمال خشونت میعکس نیست، بلکه به

 ایلحظه تنهانه حرکت این اما گیرد،می نشانه هاشخصیت سمت به را دوربین است، عکاس نقش در که بازیگری نمایش، از بخشی

شود می متوجه مخاطب ترتیب،اینبه. کندمی ایجاد صحنه در را سلطه و ترس تهدید، احساس بلکه نیست، خاطره یادآور و نوستالژیک

 اینطرف مستندسازی نیست، بلکه به سلاحی دیداری و نمادی از قدرت و خشونت تبدیل شده است. که این دوربین، دیگر ابزار بی

وضعیت  از شی یک آن، در که است چیزگونگی از اینمونه تهدیدآمیز، ایابژه به طراتخا ضبط برای ایوسیله از دوربین عملکرد تغییر

هایی که تبعید و مهاجرت را بازنمایی کند. ابژههای انسانی، معنای جدیدی پیدا میمعمول خود خارج شده و در نسبت با تاریخ و سوژه

د، اما در انجاییها در ابتدا یادآور سفر، حرکت و جابهکنند. آننقش بسیار مهمی ایفا می هستند که ها در این نمایشکنند چمدانمی

ای برای حمل وسایل نیستند، بلکه ها دیگر فقط وسیلهشوند. این ابژهخانمانی تبدیل میای از تبعید، آوارگی و بیروند اجرا، به نشانه

 شخصی هایدارایی حامل زمانی که هاییچمدانکنند. یدار انسان در تاریخ عمل میای از رنج، فقدان و وضعیت ناپاعنوان نشانهبه

تنها اشیا فیزیکی، بلکه حاملان ها نهکنند. در این نمایش، چمدانرفته را حمل میتازدس هویت و خاطرات از باری اکنون بودند،

ای بدون استفاده که ،شده خاطرات فراموششبیه به  متروک هایمیزها و صندلی رگی و تبعید تاریخی هستند.حافظه و ردپایی از آوا

 در را غیاب و حافظه تاریخ، توانندمی چیزها هایدگر، نگاه درانزوای اجتماعی هستند.  و هادر صحنه قرار دارند، نمادی از غیاب انسان

ای ها دیگر وسیلهآن ،شوندرفته و سکوت تاریخ تبدیل میازدست زمان از نمادی به خالی هایصندلی و میزها ،بنابراین دهند جای خود

های کهنه و و تاریخ لباس پیوند میان انسان، شی. اندای از فقدان انسانی بدل شدهبرای نشستن و تعامل نیستند، بلکه به نشانه

رفته، سرنوشت که حاملان هویت ازدستشوند، دیگر صرفا پوششی برای بدن نیستند، بلای که در طول نمایش استفاده میفرسوده

و حال، میان سوژه و تاریخ هستند.  گذشته میان پلی بلکه فیزیکی، هاییابژه تنهانه هالباسای از زوال تاریخی هستند. انسان و نشانه

نمایش این کنند. در ر میشدن، تاریخ را آشکاشوند که تنها در لحظه استفادههایی تبدیل می«چیز»های کهنه در این نمایش، به لباس

ها چیزگونگی هایدگر، به ابژه دیدگاهکانتور، همانند شوند.تجربه تاریخی تبدیل میاز جایگاه روزمره خود خارج شده و به حاملان  اشیا

ه زیباشناسانه اند که تجربای در صحنهجان نیستند، بلکه عناصر زندهدیگر ابزارهایی بی آشکار کنند. اشیا دهد تا خود رااجازه می

 .کننددهند و او را به مواجهه با تاریخ، حافظه و رنج انسانی دعوت میمخاطب را شکل می

 
کننده ای ثبتاز ابژه، به عنوان یک چیز را دوربین عکاسیثبت شده توسط نگارنده از فیلم نمایش ویلوپله ویلوپله که  تصاویر -2تصویر 

 کند.بار را نمایان میکه حقیقتی خشونتدهد نشان میای تهدیدکننده خاطره به ابژه

 



 

 

 « بگذار هنرمندان بمیرند» .۳ 

 آن مفهوم مرگ، زوال هنر، خاطره برانگیزترین آثار تادئوش کانتور است که درملا( یکی از ت1985هنرمندان بمیرند )نمایش بگذار  

تنها ابزارهای اجرایی، بلکه حاملان مفاهیمی عمیق ها نهشکلی نمادین بازنمایی شده است. در این نمایش، ابژهو فرسایش خلاقیت به

کمدهای اشیایی مانند  این نمایش،در . و ماهیت فراموشی و نابودی هستند نرمند، جایگاه هنر در جهان معاصردرباره سرنوشت ه

، دیگر صرفا وسایلی برای اجرا نیستند، و ابداعی خود کانتور ده، ابزارهای هنری متروکشتخریب یا اشیای اه، مجسمهمانند تابوت

هایی در صحنه قرار تابوت نمایشاین شوند. در وضعیت چیزگونگی در و نابودی خلاقیت بدل می فقدانبلکه به نمادهایی از زوال، 

تنها نماد مرگ جسمی، ها نهکند. این تابوتها تغییر میاما در جریان اجرا، کارکرد آن اند،گر مرگ فیزیکیدارند که در ابتدا تداعی

شوند که ما را تبدیل می« چیز»زمانی به  ا هستند. از دیدگاه هایدگر، اشیاهای از مرگ هنری، پایان خلاقیت و انجماد ایدهبلکه نشانه

مل در مورد سرنوشت هنر و هنرمند ابرای ت چیزهاییها این نمایش، تابوتوادار به تفکر درباره هستی، حضور و غیاب کنند. در 

 اشیاییهایی از نمایش، کند. در صحنهو خلاقیت و زوال را آشکار می ق میان حضور و غیاب، زندگی و مرگشوند. این وضعیت، تعلیمی

و  اندایی از شکوه گذشته، اکنون تنها بقایاشیا اینو  شوددیده می شی در وضعیت زوالکه  خورندویران و ناقص به چشم مینیمه

ها در وضعیت های هنری هستند. آنای از فرسایش، فراموشی و نابودی ارزشبلکه نشانه ،ر یادآور عظمت هنری گذشته نیستنددیگ

ای از زوال خلاقیت، قط نشانهفاستفاده نیستند، نهتعلیق میان هنر و ضدهنر، حضور و غیاب قرار دارند. ابزارهای هنری، که دیگر قابل

ثیرگذار نمایش، بقایا و اشیایی احال محو شدن است یکی از عناصر ت ای که درحافظه  هنری هستند که دیگر زنده نیست.بلکه خودِ

ن است. ای در حال فراموشی و تاریخی که در حال از بین رفتهایی از حافظهاند. نشانهاز اجراهای پیشین است که در صحنه رها شده

اند. این نمایش از طریق مل در مورد زوال زمان تبدیل شدهاهایی برای تای، دیگر ابزار اجرا نیستند، بلکه خود به ابژهاین بقایای صحنه

و به حاملان معنا تبدیل  و مرگ تغییر ماهیت داده نه چیزها در نسبت با هنرمند، هنردهد که چگوها، نشان میجابجایی معنای ابژه

تنها ها نهفراتر از کارکردهای رایج خود، معنا و حقیقتی مستقل پیدا کنند. در این نمایش، ابژه دهد که اشیااجازه می. کانتور، شوندمی

مل درباره سرنوشت هنر، ارزش هنرمند و امخاطب را به تو  اندد بازتابی از نابودی خلاقیتشاهد مرگ هنرمندان هستند، بلکه خو

 کنند. جهان معاصر دعوت می جایگاه خلاقیت در



 

 

 
های هنری ابداعی ها، ابزار، صلیبهای خالیتابوتثبت شده توسط نگارنده از فیلم نمایش بگذار هنرمندان بمیرند،  تصاویر -3تصویر 

رفته هنرمند را در تاریخ مثابه چیزهایی که جایگاه از دستعنوان اشیائی صرف، بلکه بهنه به را در صحنه و متروک و اسکلت اسبی

 دهد.، نشان میکنندپدیدار می

 « هرگز باز نخواهم گشت». ۴ 

و زمانی، جداافتادگی انسان یکی از آثار برجسته تادئوش کانتور است که در آن مفهوم بی( 1991نمایش هرگز باز نخواهم گشت )

ها نقشی حیاتی در ایجاد مفاهیم شود. در این نمایش، ابژهمی مطالعهتلاش برای بازگشت به گذشته به شکلی استعاری و دراماتیک 

ای مانند دهند که به مفاهیم پیچیدههای معنایی خود، به مخاطب این امکان را میکنند و از طریق دگرگونیو نمادین ایفا می عمیق

و  و متروک دومهای چوبی، وسایل دستهمچون نیمکت اشیاردی و اجتماعی و بحران یادآوری بیندیشند. زوال زمان، هویت ف

تغییرات  و فرسوده دیگر فقط ابزارهای روزمره یا اجرایی نیستند، بلکه حاملان مفاهیمی در مورد گذشت زمان هایصحنههایی از تکه

در صحنه قرار دارند. که جایی برای انتظار و یادآوری قدیمی است  های چوبیمکتنیهای برجسته در نمایش، از ابژهشوند. هویتی می

کنند، بلکه تبدیل به نمادهایی از خود و زمان گذشته هایی برای استراحت و انتظار عمل میتنها به عنوان مکانها نهاین نیمکت

ای از یک فضای اجتماعی مانند یک کافه یا اتاق اجتماعات به نظر ها در ابتدا نشانهاین ابژه های وارونه کهمیز و صندلی شوند.می

هایی برای انتظار ها جایگاهدر این نمایش، نیمکت شود.ورستانی از خاطرات تبدیل میرسند، اما در طول نمایش، این فضا به گمی

زمانی و فراموشی قرار ت بینشینند، در واقع در موقعیها میوی این نیمکتهای دور هستند. کسانی که رپایان و یادآوری گذشتهبی

 های فرسودهدوم چون لباسوسایل دست کنند.رفته عمل میی از دستهایی از توقف زمان و تجربهعنوان نشانهها بهو نیمکت دارند

اند که دیگر کاربرد های گذشته تبدیل شدهدگارهایی از زمانرفتند، اکنون به یاکه زمانی به کار می شوند. این اشیابه وفور دیده می

اند. هر وسیله، با نشان دادن فرسایش خود، عملی ندارند. وسایل متروک در این نمایش به شدت از مرز فراموشی و زوال عبور کرده

اند بلکه نمادهای نابودی هویت و ذشتهنه تنها یادآور گ کند. این اشیاو اجتماعی مطرح میسوالاتی در مورد هویت و جایگاه فردی 



 

 

های چیزهایی از صحنهخرده های پیشین،در نمایش فرسوده هایصحنههایی از تکه قابل بازگشت در جهان مدرن هستند.تغییرات غیر

، اندحنه بودهها، که زمانی بخشی از یک صخورند. این تکهبه چشم می تاریخ در حال نابودی در گوشه و کنار صحنهو  نمایشی قبلی

اند. طبق نظر هایدگر، چیزها تنها زمانی حقیقت مل در مورد گذشت زمان و نابودی تاریخ تبدیل شدهاهایی برای تاکنون خود به ابژه

سرکوب حافظه  و های فرسوده نمایانگر نابودی خاطرات تاریخیکنند که در وضعیت زوال قرار گیرند. این تکهخود را آشکار می

این توانند معنا پیدا کنند. چیزگونگی در ها تنها در وضعیت نابودی خود میند که تاریخ و گذشتهایادآور این حقیقت ن اشیاهستند. ای

هایدگر « چیز»اند، به بازتابی از مفهوم هایی که از کارکردهای معمول خود جدا شدهکانتور از طریق ابژه بدین صورت است کهنمایش 

تنها شاهد زوال زمان، هویت و خاطره هستند، بلکه خودشان به نمادهایی از زوال هنری، در این نمایش نهها یابد. ابژهدست می

ها، کانتور با استفاده از این ابژه ی در خلاقیت هستند.ناتوان هایی ازنمادها در صحنه حضور ابژهشوند. زمانی و فراموشی تبدیل میبی

در راستای  ی عمیقعنوان حاملان مفاهیمها بهمل کنند و از آنانابودی زمان، هویت و هنر ت ربارهدهد تا دبه تماشاگران اجازه می

مخاطب را به اندیشیدن در مورد مفهوم یادآوری، فراموشی و از دست دادن خود دعوت  فاده کند. این اشیازمانی و پایان استدرک بی

 .کنندمی

 
چیزهایی  قایق ابداعی، پارچه بزرگ سیاه، مانکن و صلیب ،نظامیهای لباسهای کهنه، های وارونه و میز، چمدانصندلی -4تصویر 

 کنند.رفته را در لحظه اکنون احضار میشوند و زمان ازدستکه میان سوژه و خاطره حائل می

 

 « امروز روز تولد من است». ۵ 

شکلی ست یکی دیگر از آثار شاخص تادئوش کانتور است که در آن، مفهوم تعامل میان سوژه و ابژه بهنمایش امروز روز تولد من ا 

های ، میز و صندلیهای خالی، اشیای کهنه و متروکهای نمادین مانند قابگیری از ابژهشود. این نمایش، با بهرهمی تحلیلعمیق 

آورد. کانتور در این اثر، ه، غیاب، گذر زمان و حضور مرگ را فراهم میامکان تحلیل مفاهیم حافظقدیمی و چراغ  ، عکسقدیمی

عنوان عناصر تولیدکننده معنا و تجربه زیباشناسانه عنوان وسایل صحنه، بلکه بهبه ها را نه صرفاهای خود، ابژهایشهمچون سایر نم



 

 

چیزگونگی هایدگری ها را در چارچوب توان آنند که میهایی هستترین ابژههای خالی از مهمگیرد. در این نمایش، قابکار میبه

ای از غیاب، مرور به استعارهشوند، بهای از حضور گذشته و خاطرات گمشده ظاهر میعنوان نشانهها، که در ابتدا بهکرد. قاب مطالعه

ها از کنند و حقیقت آنریخ معنا پیدا میشوند. در فلسفه هایدگر، چیزها تنها در نسبت با انسان و تافراموشی و زوال هویت بدل می

در  انداشتن تصاویر گذشته طراحی شدهدبرای نگه های خالی که ظاهراقابشود. طریق آشکارگی تدریجی در بستر زمان پدیدار می

هایی رهاشده، دیگر ابژههای شوند. چمدان و لباستبدیل می ژرف هایهایی تهی از معنا اما سرشار از دلالتنبود تصاویر، به ابژه

ها جایی و گذشته شخصیتکنند. در آغاز نمایش، این اشیا یادآور سفر، جابههستند که در این نمایش بار معنایی متغیری را تجربه می

، بیانگر آن است هاشوند. این تغییر کارکرد ابژههستند، اما در روند اجرا، به نماد تعلیق، سرگردانی و ناپایداری هویت انسانی تبدیل می

ها، معنای خود را آشکار کرده و دچار اند، بلکه در تعامل با سوژهتنها برای استفاده یا بازنمایی طراحی شدهکه اشیا در جهان کانتور نه

راستا م. این دگرگونی، هاندد که هنوز در فضا باقی ماندههای قدیمی در صحنه، نماد خاطراتی هستنشوند. میز و صندلیدگرگونی می

کند و با دیدگاه هایدگر درباره چیزهاست، که معتقد است هر شی در نسبت با تاریخ و تجربه زیسته انسان، معنای خود را پیدا می

شود. در نهایت، امروز روز تولد من است با تغییر جایگاه و معناهای حقیقت آن به مرور زمان و از خلال تعاملات انسانی آشکار می

های مختلفی از معنا هستند. کانتور از طریق این نمایش، همانند دهد که چیزها نه منفعل، بلکه پویا و حامل لایهن میها، نشاابژه

جایی گذارد و فرآیند آشکارگی حقیقت را از طریق تغییر و جابهویلوپوله، ویلوپوله، رابطه سیال میان ابژه و سوژه را به نمایش می

، شوندز فراموشی و زوال تبدیل میای ااند، در نهایت به استعارههای خالی که در ابتدا حامل خاطرات. قابکشدمعانی اشیا به تصویر می

ها که زمانی جایگاه زندگی شوند؛ و میز و صندلیمکانی میها که در آغاز نشانه سفر هستند، در نهایت نمادی از بلاتکلیفی و بیچمدان

ای شوند. این نمایش، از منظر چیزگونگی هایدگری، تجربههایی از غیاب و نبود تبدیل میریو گفتگو بودند، در پایان به یادگا

هایی عمیق درباره دهد و کانتور از طریق این دگرگونی، پرسشفرد از تغییر جایگاه اشیا در نسبت با انسان و تاریخ ارائه میمنحصربه

جان خود عبور کرده و به چیزهایی بدل از وضعیت ایستا و بی کانتور، اشیادر آثار . کندماهیت زمان، هویت و حافظه را مطرح می

ر هایدگ نظرگاه یابند. این فرآیند، همان آشکارگی حقیقت درشوند که در تعامل با بدن بازیگران، مخاطب و حافظه جمعی، معنا میمی

شوند. در تئاتر کانتور، چیزها تنها در نسبت با بدن، ل میهای خنثی به عناصر معناساز تبدیاز ابژه دهد چگونه اشیااست که نشان می

حقیقتی که نه در بازنمایی نمادین، بلکه در تجربه زیباشناسانه و  .کننداطب، حقیقت خود را آشکار میخاطره و زیست مخ

 .دهدشناسانه رخ میهستی

 



 

 

های قدیمی در پرسپکتیو صحنه گویی اعماق خاطره را به تصویر های بزرگ خالی بعد از عکسقابهای پراکنده صحنه، ابژه -5تصویر

 دهند.را نشان می هایی از یک جهان در حال زوالماندهباقی ،اندمثابه چیزهایی که میان حضور و غیاب در نوسانبهکشند و می

 

کنند. او از اشیای ابداعی و عنوان اجزایی معناساز عمل میای، بلکه بهنهعنوان عناصر صحتنها بهدر آثار تادئوش کانتور، اشیا نه

شوند. برخی از این شناسانه تبدیل میکند که فراتر از کارکردهای متعارف خود، به حاملان مفاهیم زیباییای استفاده میشدهدگرگون

ای خاص برای هر گونهکه برخی دیگر بهگیرند، درحالیشوند و معنای جدیدی به خود میهای مختلف او تکرار میاشیا در نمایش

 اند.نمایش طراحی شده

عنوان نمادی از نظارت و های کانتور هم بهدر نمایش : تخت معاینه/ تخت شکنجه: این شیهای کانتوراشیای ابداعی در نمایش. 1 

شود: این شی، در ویلوپوله، کند. دوربین عکاسی که به اسلحه تبدیل میعنوان ابزار سرکوب و شکنجه عمل میمعاینه پزشکی و هم به

بازتابی از ماهیت دوگانه تکنولوژی و  شود،ویلوپوله، ابتدا ابزاری برای ثبت خاطره است اما در ادامه به سلاحی برای نابودی بدل می

قدرت. گهواره چوبی: در آثار کانتور، گهواره صرفاً نماد آغاز زندگی نیست، بلکه عنصری است که به چرخه تولد و مرگ اشاره دارد. 

مرگ روحانی  تنها محل مرگ کشیش است، بلکه تبدیل به بستری برای نمایشتخت مرگ کشیش در ویلوپوله، ویلوپوله: این تخت، نه

ها های شکنجه در بگذار هنرمندان بمیرند و تکرار آن در هرگز باز نخواهم گشت: این دستگاهشود. ماشینو مرگ ایدئولوژی می

 کنند.دهنده فرسایش جسم و روان در برابر قدرت هستند و مفهوم ازخودبیگانگی را تقویت مینشان

یابند: های مختلف کانتور تکرار شده و نقش نمادین میکانتور: برخی از اشیاء در نمایش هایاشیای نمادین و تکرارشونده در نمایش. 2 

دهنده نهادهای آموزشی و سرکوبگر حافظه جمعی هستند. ها، این اشیا نشانهای چوبی: در کلاس مرده و دیگر نمایشمیز و صندلی

ای کانتور، ماهیت فرسوده و متروک دارند، اما در فضای صحنهجارو، دوچرخه، لگن: در کلاس مرده، این اشیا کارکردهای روزمره 

های مختلف از جمله های نظامی: این عناصر، که در نمایشکند. چتر، چمدان، لباسرفته تأکید میها بر حس زوال و زمان ازدستآن

مانند بودن برخی کمدها: کنند. تابوتمی بگذار هنرمندان بمیرند حضور دارند، مفاهیمی چون سفر، تبعید، جنگ و ناپایداری را تداعی

 گیرند.هایی برای مرگ هنرمند را به خود میدر بگذار هنرمندان بمیرند، کمدها حالتی میان انبار خاطرات و تابوت

ای ههای مدرسه در کلاس مرده: این اشیا، هم بازتابی از گذشتهای کهنه و نیمکتاشیای نمادین خاص هر نمایش: پنجره، کتاب. 3 

ها و ها در ویلوپوله، ویلوپوله: قابها و صلیباند و هم نماد سرکوب آموزشی و کنترل تاریخی حافظه جمعی. قاب عکسرفتهازدست

ها و اند و هم بیانگر مرگ و شهادت. صلیبکننده حافظههای تاریخی هستند که هم حفظشده و روایتها نماد خاطرات تثبیتصلیب

که اسب، که ای از مذهب، شهادت و قدرت ایدئولوژیک هستند، درحالیها، نشانهبگذار هنرمندان بمیرند: صلیبوار در اسب اسکلت

های کهنه، پارچه بزرگ سیاه و دوباره صلیب ای از زوال و مرگ است. ویلون سربازها، اسکلت، چمدانهایش پیداست، استعارهتنها دنده

کنند، در این نمایش تکرار عنوان عناصری که مرگ، فقدان و حافظه تاریخی را تداعی میدر هرگز باز نخواهم گشت: این اشیا به

ای از غیاب، خاطرات گمشده و ها استعارههای خالی بزرگ و تعداد زیاد در صحنه در امروز روز تولد من است: این قاباند. قابشده

 ناپایداری هویت هستند.

ای استفاده گونهچوب، فلز، پارچه و کاغذ در این اشیا به که از نظر جنس .ورد بررسی قرار دادتوان از چندین منظر ماین اشیا را می

، ای از زوال و مرگ هستند. از نظر رنگکنند و از لحاظ زیباشناسی، نشانهدیدگی را القا میگی، فرسایش و آسیبهاند که کهنشده

سازند. از مفاهیمی چون مرگ، فرسودگی و خاطره را برجسته می وشود می های کدر، سیاه و خاکستری اغلب در این اشیا دیدهرنگ

ای به جنگ، ها اشارههای نظامی و چمدانبسیاری از این اشیا نماد وضعیت تاریخی و اجتماعی هستند؛ مثلا لباس ،نظر مفهوم تاریخی

عنوان عناصر فعال ای، بلکه بهعنوان ابزار صحنهتنها بههاین اشیا ن نیز مهاجرت و تبعید دارند. از نظر حضور در صحنه و تجربه مخاطب



 

 

کنند. را برای مخاطب خلق می مفهومی ای حسی وکنند که در تعامل با بدن بازیگران و فضای اجرا، تجربهدر تولید معنا عمل می

دهی معنا، د، بلکه نقش مهمی در شکلای حضور ندارنعنوان وسایل صحنهدهد که اشیا در تئاتر کانتور تنها بهاین تحلیل نشان می

 کنند. شناسانه ایفا میتولید خاطره و ایجاد تجربه زیبایی

 

 دهد.این جدول چیزگونگی را در تئاتر کانتور نشان می -1جدول 

 تجربه بر آن تاثیر و اشیا جنس پدیدارشناسانه حقیقت و چیزگونگی ایصحنه های ابژه نمایش

 مخاطب

 مدرسه، هاینیمکت مرده کلاس

 و هالباس ها، مانکن

 کهنه هایکتاب

 به چیز از دارند، دلالت رفته دست از ایگذشته به هاابژه

 از و مرگ حضور که شوندمی تبدیل تاریخی حقیقتی

 .کندمی متجلی را خودبیگانگی

 رفته دست از زمان) کهنه چوب

 هایکاغذ و پارچه ،(زوال و

 (تاریخی حافظه) فرسوده

 ویلوپله

 ویلوپله

 تخت عکاسی، دوربین

  صلیب کشیش، مرگ

 عمل خاطرات ثبت برای ابژه یک عنوان به ابتدا در دوربین

 بدل خشونت و قدرت برای ابزاری به ادامه در اما کند،می

 پدیدارشناسانه حقیقت و مرگ تجلی مرگ، تخت .شودمی

 .است

 و چوب ،(قدرت و خشونت) فلز

 خاطرات زوال) کهنه هایپارچه

 (شده محو

 بگذار

 هنرمندان

 بمیرند

 کمد شکنجه، هایماشین

 اسب ها،تابوت یا

 هاصلیب وار،اسکلت

 نماد به تبدیل و شده خارج خود گون ابژه وضعیت از اشیا

 هاابژه جا این در .شوندمی هنر و ایدئولوژی جسم، فرسایش

 هنری هایایده و انسان نابودی از تلخ حقیقتی حامل

 .هستند

 و مقاومت) زده زنگ فلز

 و کهنه هایپارچه ،(پوسیدگی

 (فرسودگی و مرگ) سیاه

 باز هرگز

 گشت نخواهم

 سربازها، ویلون

 کهنه، هایچمدان

 پارچه نظامی، هایلباس

 سیاه

 خاطرات و مهاجرت تجلی  کهنه هایلباس و هاچمدان

 حضورهای به عادی هایابژه از که هستند شده فراموش

 .شوندمی بدل پدیدارشناسانه و تاریخی

 و قدرت) نظامی هایپارچه

 و پوسیده هایچوب ،(خشونت

 (زوال و زمان) فرسوده فلزهای

 روز امروز

 است من تولد

 صندلی خالی، هایقاب

 چتر، قدیمی، های

 کهنه هایلباس

 :کنندمی نمایان را پدیدارشناسانه حقیقتی یلخا هایقاب

 جا این در هاابژه .ندارند وجود دیگر که خاطراتی و غیاب

 .شوندمی تبدیل ناپایداری و قطعیت عدم نماد به

 باخته رنگ چوبی هایقاب

 هایپارچه ،(غیاب و حضور)

 (قطعیت نبود و مرگ) سیاه

 

پدیدارشناسانه  ای خود عبور کرده و به حقیقتکند که از وضعیت ابژهای استفاده میتوان گفت کانتور از اشیا به گونهبنابراین می

اند. این تبدیل، همان ای نیستند، بلکه حامل تاریخ، خاطره و تجربه انسانیهای او، اشیا تنها وسایل صحنهتبدیل شوند. در نمایش

شناسانه از زوند که درک هستیبودن خود فراتر می« چیز»کند: اشیا زمانی از چیزی است که هایدگر در بحث چیزگونگی مطرح می

های مورد مطالعه مشخص شد که همگی از جایگاه اولیه خود خارج شده و به های منتخب و ابژهمکن شود. در این نمایشها مآن

کند، جایی که مرز میان شی، ور میای زیباشناسانه غوطهشوند. این فرایند، مخاطب را در تجربهتر بدل میهایی با حقیقتی عمیقابژه

 رود.خاطره و هویت از بین می

 گیری نتیجه

دهد که اشیا در آثار این ، نشان می«چیز»در تئاتر تادئوش کانتور، از منظر رویکرد پدیدارشناسانه هایدگر به « چیزگونگی»تحلیل 

شوند. در پنج نمایش های انسانی بدل میای خود عبور کرده و به حاملان حقیقت، تاریخ و تجربههنرمند از وضعیت ایستای ابژه



 

 

 فرآیندی، است من تولد روز امروز و گشت نخواهم باز هرگز بمیرند، هنرمندان بگذار ویلوپوله، ویلوپوله مرده، کلاس، رشاخص کانتو

عد های روزمره به چیزهایی با بُابژهاریخی، دچار تغییر کارکرد شده و از ت بافت و سوژه با تعامل در اشیا، آن در که دهدمی رخ

شوند که تبدیل می« چیز»، معتقد است که اشیا تنها زمانی به «چیز»شوند. هایدگر در نظریه خود درباره شناختی تبدیل میهستی

های ها، اشیایی مانند مانکنز پوشیدگی خود خارج شده و به حقیقتی زیسته بدل گردند. در این نمایشا 4آشکارگیدر یک فرآیند 

اشیایی نمایشی نیستند، بلکه از طریق حضورشان  ، دیگر صرفا)کمد( هاها و تابوتهای خالی، چمدانچوبی، قابهای جان، نیمکتبی

شوند. در این فرآیند، ای زیباشناسانه، به چیزهایی با بار معنایی عمیق تبدیل میدر اجرا، تاریخ و خاطره را احضار کرده و در تجربه

های کنند. در کلاس مرده، مانکنشیا در تعامل با بدن، حافظه و هویت، جایگاهی معناساز پیدا میمرز میان سوژه و ابژه محو شده و ا

ها، مخاطب را با مفاهیم زوال، مرگ و خاطره مواجه شوند و حضور آنآموزان به بازنمایی ازخودبیگانگی تاریخی تبدیل میدانش

عنوان ابزارهایی برای ثبت و نگهداری خاطرات ها، ابتدا بهن عکاسی و چمدانهایی همچون دوربیسازد. در ویلوپوله ویلوپوله، ابژهمی

ها و آثار هنری گردند. بگذار هنرمندان بمیرند، تابوتشوند، اما سپس با تغییر کارکرد، به نمادهای سرکوب و تبعید بدل میمعرفی می

و بحران هنر در دنیای مدرن را به تصویر بکشد. در هرگز باز  دهد، تا نابودی خلاقیتشده را در فضایی رو به زوال قرار میمخدوش

های کهنه و میزهای متروکه، راهی برای بازخوانی حافظه و تجربه های خالی، لباسنخواهم گشت و امروز روز تولد من است، قاب

توان سازد. بنابراین، میاش رها میایابژه تنیده شده و شی، خود را از کارکرد صرفاگذشته و حال درهمشوند، جایی که زمان می

شوند که اند، بلکه در روندی پدیدارشناسانه، به چیزهایی بدل میتنها حامل خاطره و تاریخنتیجه گرفت که در تئاتر کانتور، اشیا نه

ای در تئاتر ای صحنهکنند. این اشیا، برخلاف عناصر خنثتجربه زوال، فراموشی و مرگ را در قالبی زیباشناسانه و وجودی منتقل می

چنین فرآیندی، طور که گفته شد بنابراین همانسازند. سنتی، در اجرا به عاملی معناساز تبدیل شده و حقیقتی تازه را آشکار می

ها، چیزها به واسطه حضورشان در صحنه، مثابه آشکارگی است، چراکه در این نمایشراستا با دیدگاه هایدگر درباره حقیقت بههم

توان گفت که کانتور در کنند. بدین ترتیب، میرا در تجربه مخاطب آشکار کرده و امکان ادراک جدیدی از هستی را فراهم می خود

نشینی با بدن، زمان و حافظه، به ای نیستند، بلکه در هموسایل صحنه نهد که در آن، اشیا دیگر صرفامیآثار خود، تئاتری را بنا 

 .کنندجوهر هستی را نمایان میشوند که چیزهایی بدل می

 پیشنهادات

ویژه تری از نقش اشیا در تئاتر معاصر بپردازد، بهشود که مطالعات آینده به بررسی گستردهاین پژوهش، پیشنهاد می با توجه به نتایج

های تئاتری که به مفهوم چیزگونگی ها. مقایسه دیدگاه کانتور با دیگر رویکردشناسانه آنهای پدیدارشناسانه و هستیدر ارتباط با جنبه

ای، از رشتههای میاناند، مانند تئاتر ابزورد یا تئاتر شی، بدن و حافظه را آشکار سازد. همچنین، بسط این مباحث به حوزهپرداخته

 تری از جایگاه اشیا منجر شود.تواند به درک عمیقجمله ارتباط میان تئاتر و تفکر پدیدارشناسی می
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Thingness in Kantor’s Theater: From Stage Objects to Phenomenological Truth* 

 

Abstract 

This research explores the concept of "Thingness" in Tadeusz Kantor's theater through the lens of 

Martin Heidegger’s phenomenology. The primary objective is to analyze how objects in Kantor’s 

performances transform from mere stage props to "things" imbued with semantic and existential 

significance. By doing so, the study seeks to elucidate how these objects transcend their 

instrumental status and evolve into carriers of memory, identity, and phenomenological truth. 



 

 

Kantor's approach to objects challenges traditional theatrical conventions, offering a unique 

perspective on the ontology of objects in performance. This research highlights the pivotal role of 

objects in reshaping theatrical space. 

Research Method  

This study adopts a qualitative and phenomenological research approach, utilizing Heidegger’s 

hermeneutical phenomenology as the primary method of data analysis. Data collection is based on 

two main sources: (1) an in-depth analysis of five key performances by Tadeusz Kantor—"The 

Dead Class," "Wielopole Wielopole," "Let the Artists Die," "I Shall Never Return," and "Today Is 

My Birthday"—with a focus on the role of objects in these productions, and (2) a meticulous 

examination of recorded films of these performances to assess the transformation of objects during 

live enactment. The analysis identifies moments where objects shift from static props to dynamic 

"things," exploring their interaction with the body, memory, and space. By employing 

phenomenological reduction, the study aims to strip away preconceived notions of theatrical 

objects and uncover their essential role in Kantor’s artistic vision. Findings The findings indicate 

that in Kantor’s theater, objects are not merely inanimate stage elements but integral components 

of the performance’s ontological and aesthetic fabric. These objects—such as mannequins, 

benches, suitcases, empty frames, and coffins—transcend their material existence and assume 

deeper meaning through their interaction with performers and spatial arrangements. In "The Dead 

Class," for instance, the mannequins serve as both remnants of the past and manifestations of an 

enduring presence, complicating the boundary between absence and presence, life and death. 

Similarly, in "Wielopole Wielopole," everyday objects such as suitcases and wooden benches 

transform into repositories of memory, evoking personal and collective histories. These objects 

function as what Heidegger describes as "things"—entities that gather and disclose a reality 

beyond their physical form. 

Conclusion  

Tadeusz Kantor’s theater establishes a transformative space where objects transition into "things" 

laden with existential weight. This transition is a dynamic process in which material objects, 

through their entanglement with the body, memory, and history, transcend their static state and 

become carriers of phenomenological truth. Kantor’s artistic philosophy redefines the 

conventional role of stage objects, demonstrating their potential to mediate between past and 

present, materiality and memory, presence and absence. His work underscores the fundamental 

interplay between objects and human experience, offering new insights into the ontology of 

performance. The study concludes by suggesting that future research explore the broader 

implications of object-oriented ontology in contemporary theater, comparing Kantor’s vision with 

other avant-garde theatrical approaches that engage with the concept of "thingness." Such inquiries 

could further illuminate the evolving role of objects in performance and deepen our understanding 

of the phenomenological dimensions of theatrical space. 

 

Keywords: Thingness, Tadeusz Kantor's theater, Heidegger's phenomenology, stage objects, 

revelation of truth. 
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This article is extracted from first author’s doctoral dissertation, entitled: “"The Explication of Thingness in the Art 

of Tadeusz Kantor"”, under the supervision of the second and third authors and advised of fourth author at Art 
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1   Cricotage تئاتر است. نیشده در ا نیتمر یِگریو ابداع روشِ باز کویاست که برخاسته از تجربه تئاتر کر یگریباز ینوع ییاصول و قواعد اجرا 
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